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*انقلاب كبير اكتبر

ي  درفش پيروزمند انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر به رهبري حـزب آفريـده و پـرورده        1 سال پيش  60

 نخـستين دولـت     -انقلاب اكتبر با پي ريزي حكومت شـوراها       . تاريخ به اهتزاز درآمد   ي  لنين بزرگ در عرصه     

ت، فارغ از ستم    طبقامار و ي فارغ از استث    سرآغاز گذار جهان از سرمايه داري به جامعه          – جهان   سوسياليستي

مـتكش بـشري    ي ترقيخـواه و زح     بـه جامعـه      ،عدالتي اجتمـاعي را   آغاز پايان هر گونه بي    طبقاتي و ملي، سر   

رگتـرين انقـلاب اجتمـاعي    انقلاب اكتبـر بز .  ثبت كرده است»قرن اكتبر«تاريخ، قرن بيستم را بنام . بشارت داد 

انساني، تحقق انقلاب هـاي  ي عطف در سير تكامل جامعه ي  اكتبر بزرگ با ايجاد نقطه   –سراسر تاريخ است    

 نيرومند تـرين تكيـه گـاه        –كشورهاي سوسياليستي   ي  پيدايش جامعه   سوسياليستي را در ديگر نقاط جهان و      

 نيـروي تـازه     ،انقلاب اكتبر به جنبش كارگري بين المللي      . پيكار خلقها عليه امپرياليسم وارتجاع را تسهيل كرد       

انقلاب اكتبـر و دسـتاوردهاي سـترگ    . افزون اين جنبش هموار ساختاي روزراه را براي كاميابي ه    بخشيد و 

ي نيز براي كاميابي مبـارزه       بنياد مادي مطمئني براي پيروزي پيكار خلقهاي ستمديده در راه رهايي ملي و             ،آن

.ن در راه رهايي اجتماعي، پديد آوردطبقاتي آنا

ناشر. نوشته شده است)  خورشيدي1358( ميلادي 1977اين مقاله در سال -1
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 سيماي تابان لنين را بر      ،وقتي ميگوييم انقلاب اكتبر   . اكتبر و لنين دو مفهوم از يكديگر جدايي ناپذيرند        

درفش آن نقش ميبينيم و وقتي نـام لنـين را بـر زبـان ميـرانيم، بازتـاب انديـشه وعمـل او را بـصورت تمـام                             

.ب اكتبر، خواه در زادگاهش و خواه در سراسر جهان، مشاهده ميكنيمانقلاي  ساله 60دستاوردهاي شگرف 

ي رونـد جنـبش انقلابـي طبقـه         .  شخصيت هاي بزرگ در دامان خـود ميپروراننـد         ،جنبش هاي بزرگ  

فراگيري انبوه توده هـاي خلـق، در تـاريخ جهـاني همتـا نداشـت، شخـصيت                  كارگر روسيه كه از نظر نيرو و      

يشوايي خود بر كشيد كه براي پاسخگويي به توقعات گوناگون جنبش انقلابي دوران        سترگي را پرورانيد و به پ     

. نوين تكامل جامعه بشري و مسائل خطيري كه ايـن دوران مطـرح ميـساخت، ازهـر جهـت آمـادگي داشـت                      

عظمت شخصيت لنين تنها با معيارهاي اين بزرگترين رويداد قرن بيستم قابل سنجش است و اهميت جهـاني                  

.ميتوان دريافتلنين،با سير در انديشه و عمل كتبر را نيز فقطپيروزي ا

كارگر روسيه و سراسر جهان بهترين سجاياي اين طبقه را در خود جمـع               ي  لنين آموزگار بزرگ طبقه     

كـارگر،  ي آهنين، وفاداري به آرمان هاي انقلابـي طبقـه   ي نبوغ عقل جسور، انرژي پايان ناپذير، اراده      . داشت

گذشـتي  از خود ستم، آشتي ناپذيري طبقاتي در برخورد بـا اصـحاب اسـتثمار، شـهامت و              بردگي و بيزاري از   

لنين دانشمند بـزرگ  .  همه يكجا در وجود لنين جمع بود–سيوناليسم ، پيگيري در ميهن پرستي و انترنا  انقلابي

.دانش بودي انقلاب و انقلابي سترگ در عرصه ي در عرصه 

 و لنـين  1"م را از تخيـل بـه علـم تبـديل كردنـد         ين بـار سوسياليـس    بـراي نخـست   "ماركس و انگلـس     

.مل كشاند به عرصه ي عتئوريي علمي را از عرصه سوسياليسم

.182، ص "برنامه ها"، مقاله ي 24مجموعه ي كامل آثار، جلد :  لنين-1
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ي جنبش انقلابي بين المللـي شـد كـه در آن سـرمايه داري از مرحلـه                  ي  لنين در دوراني وارد عرصه      

ي ياليسم رسيده و تمـام تـضادهاي جامعـه          امپري  حصاري، به مرحله    نسرمايه داري ا  ي  رقابت آزاد به مرحله     

،در ايـن مرحلـه    . و شدت خاص كسب كرده بـود      ت حد –بروني آن    اعم از تضاد هاي دروني و      -استثمارگر

ماركسيـستي و تـدوين   تكامـل تئـوري   جنبش كارگري در  سراسر جهان گسترش بيسابقه اي يافته و       ي  دامنه  

ايـن  . ستور روز قـرار داده بـود       د  در ،احوال تاريخي جديد را   كتيك انقلابيِ پاسخگوي اوضاع و    استراتژي و تا  

گر در چنـين  ي كـار ائف تـازه اي كـه طبقـه          وظ ـ رسالت را تاريخ به لنين سپرد و لنين با توجه به هدف ها و             

.جهات تكامل بخشيدي  ماركسيسم را در همه ،دوراني با آنها روبرو بود

كارگر و دهقانـان  ي  تصريح ضرورت اتحاد طبقه    لنين ضمن  "رشد سرمايه داري در روسيه    "در كتاب   

 بدين جهـت دهقـان،  سوسياليسم ميسر خواهد بود و  ي ارضي فقط در رهگذر      نشان داد كه حل بنيادي مسئله       

.متحد طبيعي كارگرست

، لنين بر بنياد تجارب انقـلاب سـال         "دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك      "در كتاب   

ي تكامل جامعه    يبخش دوران نوينِ   انقلاب آزاد  دري كارگر   گري اروپا ثابت كرد كه طبقه        و جنبش كار   1905

بايـد رهبـر انقـلاب      بشري، بر خلاف انقلابهاي بورژوا دموكراتيك اروپاي غربي در قرن نـوزدهم، ميتوانـد و              

، و ده را   ر دهقانان و ديگـر قـشرهاي زحمـتكش شـه           بايد ،بورژوا دموكراتيك باشد و براي تحقق هژموني آن       

 ميـان مبـارزه در راه       ،كـارگر و دهقانـان    ي  تحاد طبقه   النين با اثبات ضرورت و امكان       . سوي خود جلب كند   ب

دموكراتيك بيـدرنگ گـذار     ما از انقلاب    ": دموكراسي و مبارزه در راه سوسياليسم پيوند مستقيم برقرار ساخت         
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 مـا در نيمـه راه متوقـف         –ب پـي انـدر پـي هـستيم          انقلا ما هوادار  –به انقلاب سوسياليستي را آغاز ميكنيم       

1"نخواهيم شد

در باره ي گذار    س آنها كائوتسكي     در رأ  سيونال دوم و  نيز رهبران احزاب انترنا   منشويك هاي روسيه و   

آن بودند كه در انقلاب     داشتند و بر  دموكراتيك به انقلاب سوسياليستي، موضع اپورتونيستي       از انقلاب بورژوا  

دست بورژوازي باشد و پس از اين انقلاب نيز دوران طولاني فرمـانروايي   هژموني بايد در،وكراتيكبورژوا دم 

". پرولتريزه و براي انقلاب سوسياليستي آماده شود،سراسر جامعه"بورژوازي ضرورست تا

در حكم صرفنظر كـردن از انقـلاب        را لنين بكلي نفي ميكرد وآنرا تعليق به محال و          "ضرورتي"چنين  

تاريخ حقانيت لنين و بطلان كامـل نظريـات اپورتونيـستي احـزاب     و. سوسياليستي و از سوسياليسم ميدانست    

.انترناسيونال دوم را كه اسلاف احزاب سوسيال دموكرات كنوني هستند، بنحو درخشاني ثابت كرد

ز هـر زمـان ديگـر        بكلي متضاد با يكديگر بهتر ا      مشيِنتايج اين دو  در شصتمين سالگرد انقلاب اكتبر،    

شئون حياتي  ي   كشورهاي سوسياليستي در كليه       ي در همانحال كه اتحاد شوروي و مجموعه      : مشاهده ميشود 

افزون خود به مهمترين عامل پيـشرفت   اقتدار روز در پرتو نيروي سرمشق و    به پيشرفتهاي شگرف نائل آمده و     

برخي از آنهـا سالهاسـت زمـام حكومـت     بشري تبديل شده اند،احزاب سوسيال دموكرات غرب كه     ي  جامعه  

 ، از   "پرولتريزه شدن سراسر جامعـه بـراي انقـلاب سوسياليـستي          "كشورهاي خود را بدست دارند، در انتظار      

افـزون تـضادهاي    با بحران عميق پايه هاي نظام سرمايه داري، با تشديد روز          فورميستي آزاد نشده اند و    رپندار  

.222،ص 11، جلد "روش سوسيال دموكراسي در قبال جنبش دهقاني"مقاله ي :  لنين-1
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تورم تبـاهي آور، گرانـي مهلـك و   يرپاي ميليون ها كارگر، بحران ارزي وسرمايه داري، با بيكاري دي جامعه  

. دست بگريبانند،درمان ديگردهها بلاي بي

ررسي تضادها و قانونمندي     ب سرمايه داري و  ي  ترين مرحله   پژوهش جوانب گوناگون امپرياليسم يا بالا     

ون نـاموزوني رشـد اقتـصادي و        كـشف قـان   ن خواهيم ديد، لنين را بـه        هاي دوران امپرياليسم، چنانكه در پايي     

سياسي كشورهاي سرمايه داري و بر اساس آن بدين نتيجه رسـاند كـه انقـلاب سوسياليـستي در كـشورهاي                      

تـرين كـشورهاي    مپرياليسم نيز حتماً در پيـشرفته       جهاني ا ي  مختلف همزمان صورت نخواهد گرفت و جبهه        

.سرمايه داري شكافته نخواهد شد

ملي در كشورهاي مـستعمره و ي تئوري نوين انقلاب سوسياليستي به تحليل مسئله    لنين ضمن تدوين    

نتيجـه  در. دوران امپرياليسم غني ساختمسائل مشخص انقلاب دره  وابسته پرداخت و محتوي آنرا با توجه ب       

ستعمره خلقهاي كشورهاي م  ي  طبقه كارگر در كشورهاي امپرياليستي با مبارزه        ي   پيوند مبارزه    ،اين تحليل ي  

و وابسته براي برانداختن ستم ملي يعني پيوند ميـان مبـارزه در راه سوسياليـسم و مبـارزه آزادي بخـش ملـي                    

 دموكراتيـك   املي كه در انقلابهاي بورژو    ي  مسئله  . خلقهاي ستمديده عليه استعمار و امپرياليسم مشخص شد       

ي امپرياليـسم بـه يكـي از اجـزاء متـشكله      اين انقلاب ها بود، در دوران ي قرن نوزدهم يكي از عناصر عمده       

آزاديبخش ملي خلقهاي مـستعمره،     ي  لنين خاطرنشان ساخت كه نيروي مبارزه       . انقلاب سوسياليستي بدل شد   

بايد با تمام قوا به دفاع از اين        كارگر كشورهاي امپرياليستي،  ي  عليه امپرياليسم متوجه است و بدينجهت طبقه        

ي طبقـه   عوامل عيني متحد طبيعي و بالقوه ي        ورهاي مستعمره و وابسته به حكم       خلقهاي كش . مبارزه برخيزند 

.كارگر خواهند بود
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در دوران كنــوني كــه در پرتــو دســتاوردهاي اكتبــر بــزرگ و پــشتيباني مــادي و معنــوي كــشورهاي  

ايـن   و  طومار اسـتعمار كهنـه را رويهمرفتـه  در هـم پيچيـده              ، مبارزه آزاديبخش ملي اين خلقها     ،سوسياليستي

 جـاي   ، مبـارزه در راه آزادي ملـي       ،ملّي خود تحقق بخشيده اند، در بسياري از كشورهاي آنان         خلقها به آزادي    

و در اين مبارزه نيز كشورهاي      برقراري عدالت اجتماعي داده است      اجتماعي و    به مبارزه در راه آزادي       خود را 

اين خلقها متحد طبيعي و بالقوه     يبان اين خلقها و   كارگر در آنها پيروز شده است، پشت      ي  سوسياليستي كه طبقه    

.خلقهاي كشورهاي سوسياليستي هستند و بدينسان حكم لنين اعتبار كامل خود را حفظ كرده استي 

***

:  مينويـسد "ماي  برنامه "ي مشهور خود تحت عنوان او در مقاله    . لنين ماركسيست پيگير و خلاق بود     

تمايز از يكديگر فعاليت    ولي لنين و ماركس در دو دوران م        . 1"س تكيه داريم   كمال بر تئوري مارك    ما تمام و  "

 بنيـاد   –ت پيگير و خلاق، توقّّف در مرزهـايي را كـه مـاركس و انگلـس                 سلنين بعنوان يك ماركسي   . ميكردند

 ايـن   او بارهـا  .  در دوران خود بدان رسيده بودند، مغاير با روح ماركسيسم ميديـد            –گذاران ماركسيسم علمي    

لنين با برخورد دگماتيك به     . گم نيست، رهنمون عمل است    آ موزش ما د   : كلام انگلس را يادآور شده است كه      

گونه تلاش براي تبديل ماركسيـسم بـه مجموعـه اي از     عليه هرناپذير داشت و  ازگار ستيز س  ،آ موزش ماركس  

انگلس،عليه حفـظ طـوطي وار      وبيجان، عليه برخورد كتابي به تئوري ماركس        احكام و فرمول هاي خشك و     

.ت تمام به پيكار بر ميخاست احكام ماركسيسم  با قاطعييا كاربرد قالبي اصول و

 .182 ، ص 4، جلد "برنامه ما مقاله  ي ":  لنين-1
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آمـوزش مـاركس قـدر      ": ار گر را در درستي آن ميدانست      كي  لنين نيروي تئوري انقلابي حزب طبقه       

تئـوري   . 1" نيـست آشـتي پـذير  .... اين آموزش با هيچ نوع موهـوم پرسـتي   . قدرت است، زيرا درست است    

بنياد تحليل هـاي  ممكن ميدانست، فقط ميتواند برلابي را بدون مجهز بودن بدان،غيرانقلابي كه لنين جنبش انق   

گم ها، برخوردها و ساخته هـاي ذهنـي از          د. بنياد حقيقت زندگي استوار باشد    علمي درستِ واقعيت زنده، بر      

 طبعاً نميتواند با آنها سـازگار    ،كارگري  تئوري انقلابي حزب طبقه     آنجا كه با واقعيت الفتي ندارند، موهومند و         

درستي تئوري انقلابي، درستي تحليل هاي علمي و صـحت علمـي شـعارهاي تـاكتيكي و اسـتراتژيك                   . باشد

هر تئوري انقلابي صحيح با جلب عقول و قلوب توده هـا زود             . حزب، مهمترين شرط قدرتمندي حزب است     

 را در پيكـار عليـه        حـزب  ،آخـرين تحليـل   دراين نيرو به حزب باز ميگـردد و       ميشود و به نيروي مادي بدل     

. ميسازد"قدرقدرت"دشمن طبقاتي 

شعار صحيح با برخوردهاي دگماتيك به پديده هاي نو، با كـاربرد قـالبي اصـول     ولي تئوري صحيح و   

درً واقعيت دائمـا  ي  و همه جانبه    بررسي عميق    مستلزم تحليل و   ،تكامل آن تدوين و واحكام بوجود نميĤيد و   

.حال تغيير است

تحليـل درسـت آنهـا،      بهمين جهت لنين با تكيه بر واقعيِّت زندگي جامعه در عرصه هاي گونـاگون و              

افزون دوران نوين تكامل جهان آماده       روز توقعاتگذاران ماركسيسم را پيوسته براي پاسخگويي به        تئوري بنياد 

ما تئوري ماركس را بهيچ وجه يك چيز به كمال نهـايي            ": مينويسد "ماي  برنامه  "ياو در مقاله    .نگاه ميداشت 

سـنگهاي بنيـادي   رسيده كه نتوان دست به تركيبش زد، نميدانيم  و برعكس معتقديم كه ايـن تئـوري فقـط                      

.5-4ترجمه ي فارسي، از انتشارات حزب توده ايران،ص. " ماركسيسمجزءسه منبع و سه "مقاله ي : لنين-1
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تمـام  پس مانند، بايد آنـرا در       ي زندگي وا   را كار گذاشته است كه سوسياليست ها اگر نخواهند از پويه             يدانش

1".جهات به پيش رانند

 احكـام و نتيجـه گيريهـاي     آن، به پيش رانـد و بـا  "سنگ هاي بنيادين"اين دانش را با تكيه بر       و لنين   

 پيوند ناگسستني ميان ماركسيسم و لنينيسم از همـين جـا ناشـي              – غناء آنرا فزونتر ساخت      ،اهيانهتئوريكِ و د  

تجـارب تـاريخي     و طبيعي ماركسيسم كه بر وفق ويژگي هـا و          منطقيي  لنينيسم عبارتست از ادامه     . مي شود 

لنينيسم، ماركسيسم دوران امپرياليسم و انقلابهاي كارگري،       .  تكامل يافته است   ،انگلسدوران پس از ماركس و    

.ماركسيسم دوران گذار جهان از سرمايه داري به سوسياليسم است

و امـا   . لي در نقطه مقابل هـم قـرار داد        نه بطريق او  لنينيسم را نه ميتوان از هم جدا كرد و        ماركسيسم و 

كـردن آن بـا زنـدگي زنـده،     همگـام  لنين ضمن تأكيد ضرورت تكميل و تكامل دائمي آموزش ماركسيستي و        

 يعني اصـولي كـه ماركسيـسم    "سنگهاي بنيادين".  را نيز خاطرنشان ساخته است     "سنگ هاي بنيادين  "اهميت  

 اعتبـار عـام      و اهميت جهانـشمول     ،احواليدر هر اوضاع و   نين اصولي هميشه و   چبربنياد آنها استوار است و    

 لنينيسم ميكوشند ثابت كنند كه امروز از اين آموزش آنچه باقي مانده             – ماركسيسم   "مفسران"برخي از   . دارند

.درد اين دوران نميخورده و بدرد خورست، فقط اسلوب آنست و حال آنكه تئوري آن كهنه شده و ب

اسـلوب  . البته در اهميت عظيم اسلوب ماركسيـستي هـيچ ترديـد نيـست            . اين دعوي بكلي پوچ است    

برخـورد  : كاربرد اين اسلوب مستلزم توجه بـه نكـات زيـرين اسـت            . ماركسيستي يعني ديالكتيك ماترياليستي   

ه بـا پديـده     طيبعت و در جامعه، توجه به پديده هاي ديگري ك         ي  معين به هر پديده اي در عرصه        مشخص و 

).تكيه ي روي كلمات از ماست.(184، ص 4، جلد "برنامه ي ما"مقاله ي :  لنين-1
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 ايـن پديـده هـا در يكـديگر،تميز و       ربيش استوار و پايدار دارند، توجه به ميزان تĤثي        مورد نظر ارتباط كم و    ي  

 كه اين پديده از پديده هاي گذشته به ارث برده اسـت و بـر                يخصايصمورد نظر و  ي  تشخيص منشاء پديده    

پديده هاي اجتمـاعي پـيش از هـر چيـز بايـد         در مورد   . تكامل اين پديده  اين اساس كشف گرايشهاي رشد و     

خصلت و مفهوم طبقاتي آنرا معين كرد و فهميد كه چه نيروهايي در جامعه در حفظ پديده مورد نظر ذينفعنـد             

، لنينيـسم  –اسلوب ديالكتيك ماترياليـستيِ ماركسيـسم       : خلاصه مطلب اينكه  . ي آنرا طالبند  و چه نيروهايي فنا   

.حزب پيشاهنگ آنستكار گر وي  و دگرگوني انقلابي جامعه  در دست طبقه افزار نيرومند شناخت علمي

 تئـوري   "سـنگ هـاي بنيـادين     "، ذرهـاي از اهميـت        لنينيـستي  –ولي اهميـت اسـلوب ماركسيـستي        

 انگلس و لنين    –اصول بنيادي آموزش ماركس     احكام و تمام قانونمندي ها،  .  لنينيستي نميكاهد  –ماركسيستي  

–نـاگزيري تغييـر صـورت بنـدي هـاي اجتمـاعي             : جامعه و انقلاب اجتمـاعي و از آنجملـه        در مورد تكامل    

و كـارگر ي  تكامل جامعه، رسالت تاريخي طبقـه       ي  كارگر بعنوان نيروي محركه     ي  طبقه  ي  اقتصادي، مبارزه   

لتاريـا  انقلاب سوسياليستي، هژمـوني پرو    دوران امپرياليسم  و   ي  نقش حزب پيشاهنگ آن، تئوري لنين درباره        

ده در انقـلاب سوسياليـستي، وحـدت و پيونـد           وبر بنياد اتحاد  با دهقانان و ديگر قشرهاي زحمتكشان شهر          

ناگسستني ميان مبارزه در راه دموكراسي و مبارزه براي سوسياليـسم، ديكتـاتوري پرولتاريـا و نقـش رهنمـون                    

عتبار عام خود را براي همه جوامعي كه        كارگر در دوران ساختمان سوسياليسم و غيره و غيره، ا         ي  حزب طبقه   

. اقتصادي در پيش دارند، حفظ كرده اند– دگرگوني هاي بنيادي اجتماعي ،در دوران ما

 هيچگاه اعتبار تئوري هاي علمي واقعاً اصيل را         ،انسانيي  دستاوردهاي جديد جامعه    اصولاً تجارب و  

ليف و ديگـر     تنها تئوري داروين و كشفيات منـد       نهكشفيات علمي جديد    مثلاً گذشت زمان و   . از بين نميبرند  
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بهمين گونـه   . دانشمندان بزرگ را رد نكردند، بلكه مصداق هاي تازه اي بر صحت و اعتبار آنها عرصه داشتند                

مبـارزه طبقـاتي و انقـلاب اجتمـاعي نـه تنهـا نـافي        ي نيز تجارب و دسـتاوردهاي دوران كنـوني در عرصـه           

بـشري،  ي  تكامـل جامعـه     ي   لنينيـسم در زمينـه       –گذاران ماركسيسم    بنياد انونمندي هاي كشف شده توسط    ق

يـد صـحت و اعتبـار       وسياليسم، نيستند، بلكه برعكس، مؤ     فناي نظام سرمايه داري و تعويض آن با س         يناگزير

.كامل اين قانونمندي ها هستند

***

بنيـادي ماركسيـسم تكامـل       آموزش ماركسيسم را با تكيه بر همين قانونمندي ها و دفاع از اصول               لنين

بخشيد و در اين رهگذر، هم عليه  رويزيونيسم و اپورتونيسم راست و هم عليه دگماتيسم و برخورد كتابي به                    

.خستگي ناپذير برخاستي ماركس وانگلس، به مبارزه ي آموزش زنده 

زرگتـرين ره   يكي از ب،بشريي تدوين تئوري نوين انقلاب سوسياليستي در دوران نوين تكامل جامعه        

.آورد هاي اين مبارزه بود

لنين ضمن پژوهش امپرياليسم، همانگونه كه قبلاً اشاره رفت، قانون ناموزوني رشد اقتصادي و سياسي               

خلاف  دورانـي كـه       رسيد كه در دوران امپرياليـسم بـر         را كشف كرد و بر اساس آن بدين نتيجه         ه داري سرماي

د، سوسياليسم نميتواند بطور همزمان در همه يا در اكثر كـشورهاي            فعاليت ميكردن ماركس و انگلس زندگي و    

ي آثار خود نشان داد كه در مرحلـه   ضمن يك سلسله از1915لنين از سال  . سرمايه داريِِِِِِِِِِ پيشرفته پيروز شود    

ي زنجيـره   " حلقـات گونـاگون سيـستم جهـاني يـا             رشد سرمايه داري، آهنگ تشديد تضادها در       امپرياليستيِ

رشد سرمايه داري نيز در اين مرحلـه در كـشورهاي مختلـف بـا آهنـگ      .  سرمايه داري يكسان نيست "جهاني
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مثلاً آلمان يا ژاپـن     . صورت ميگيرد  "ناموزون"اوت و به بيان دقيقتر با حركتي        هاي مختلف، با جهش هاي متف     

ه تر از انگليس يا فرانسه بودنـد،  دوم قرن نوزدهم  بسي واپس ماندي يا ايالات متحده آمريكا كه در آغاز نيمه   

ايـن كـشورها پيـشي     بـر ،در پايان اين قرن و در آغاز قرن بيستم از نظر قدرت اقتصادي با جهش هـاي بلنـد                

، روسيه را   اين ناموزونيِ  تشديد تضادها  وناموزونيِ  رشد اقتصادي، برخي از كشورها و بيش از همه                . گرفتند

ي زنجيره  "ي گسترش داد و موجب  شد كه         گري را بس  جمله جنبش كار  به گرهگاه تضادها بدل ساخت و از        

ي ايـن   بر پايه   .  امپرياليسم در حلقه هاي معيني ضعيفتر شود و براي گسيختگي آماده تر از كار درآيد               "جهاني

 قـانون مطلـق نظـام سـرمايه     ، نـاموزونيِ  رشـد اقتـصادي و سياسـي    ":  نوشت 1915 لنين  در سال      ،هاپژوهش

از اينجا نتيجه ميشود كه پيروزي سوسياليسم نخست در چند كشور و حتي در يك كشور سـرمايه                   داريست و   

 . 1" امكان پذيرست،داريِ  مجزا

 بررسي عميقتر اقتصاد و سياست در دوران امپرياليسم با قاطعيـت بيـشتري              ه ي يكسال بعد لنين بر پاي    

 بدينسان حـال ديگـر لنـين نـه     2".مان پيروز شودكشورها همزي درهمه سوسياليسم نميتواند   ": اعلام داشت 

پيروزي سوسياليسم نخست در چند كـشور و حتـي  در يـك كـشور سـرمايه                 ناگزيري  تنها از امكان، بلكه از    

داري مجزا، سخن ميگويد و اين حكم را يكي از قانونمندي هـاي عـام انقـلاب جهـاني سوسياليـستي اعـلام                       

. ميدارد

ز درك پيوند دياليكتيكي ميان دو دوران تكامل تئوري ماركسيتي و ويژگـي     ماركسيسم كه ا    "منتقدين"

نتيجـه  م و اماركسيسم و برخـورد خـلاق بـه احك ـ        و دوران عاجزند، دفاع از اصول عام        كيفي هر يك از اين د     

.354،ص 26، جلد "ي متحده ي اروپاكشورها "مقاله ي :  لنين-1
.133،ص30،جلد"برنامه ي جنگي انقلاب پرولتري"مقاله ي : لنين-2
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اصالت انديـشه هـاي   گروهي با استناد به ويژگي و. گيري هاي مشخص آنرا با يكديگر متناقض جلوه ميدهند     

گروه ديگـر بـا تكـرار    .  تئوري لنينيِ  انقلاب سوسياليستي را بكلي مغاير با تئوري ماركس معرفي ميكنند     لنين،

وفـق اوضـاع و    بـر ساخته هاي تروتسكيستي مدعيند كه لنين فقط يك سياستمدار بود كه استراتژي حزب را             

 بـر تئـوري مـاركس    ،ازه ايكيفـي ت ـ ي  تغيير داد بي آنكه در تئوري انقلاب سوسياليستي نكتـه          ،احوال جديد 

.بيفزايد

دوران . اين دعاوي از عدم درك تمايز ميان دو دوران مشخص جنبش انقلابي جهـان ناشـي مـي شـود          

نضج كامل اين   لنين، دورانِ  دورانِانقلاب سوسياليستي و   آغاز پيدايش شرايط عيني و ذهني        ماركس، دوران 

.شري از سرمايه داري به سوسياليسم بودبي گذار جامعه شرايط براي انقلاب سوسياليستي و 

تكامل نظـام     و فعاليِّت ميكرد، قوانين رشد        قبل انحصاري زندگي  اركس كه در دوران سرمايه داري ما      م

ثابت كرد كـه سـرمايه داري درگيـر          اقتصادي سرمايه داري را مورد پژوهش همه جانبه قرارداد و          –اجتماعي  

.ان قطعي آنها جز از رهگذر انقـلاب پرولتـري ميـسر نخواهـد بـود               چنان تضادهاي آشتي ناپذيريست كه درم     

 طبقه ايكه نقش عمده را در توليد ارزش هاي          ،سرمايه داري ي  ماركس در اين پژوهش نشان داد كه در جامعه          

ي  بخـش عمـده     ،مادي ايفا ميكند، از وسايل توليد محروم است و بورژوازي با در دست داشتن ايـن وسـايل                 

بـه پيكـار عليـه نظـام سـرمايه          همين تضاد است كه كارگران را     . كارگر را تصاحب ميكند   ي  حاصل كار طبقه  

انجـام  . طبقه كارگر ميگـذارد   نه و ايجاد نظام نوين را بعهده ي         انداختن نظام كه   رسالت بر  انگيزد و داري برمي 

كـارگر  ي   طبقـه    گر يعني پي ريزي حزب انقلابي است تـا        ي كار ل طبقه   اين رسالت تاريخي نيز مستلزم تشك     
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گران  براي درهم شكستن مقاومت اسـتثمار اين قدرت راتحت رهبري آن بتواند قدرت سياسي بدست آورد و        

.كمونيستي يا سوسياليسم بكار بردي جامعه ي له ه نخستين پ گذار بو

ي انقـلاب سوسياليـستي را تـشكيل        م ـلي اصلي تئوري ع   اين بود انديشه هاي اساسي ماركس كه پايه         

.ميداد

 بطور كامـل    شرايط عيني  نه ،پيروزي كامل آن  ولي در قرن نوزدهم براي تحقق انقلاب سوسياليستي و        

 سياسي كه بتوانـد انقـلاب سوسياليـستي را بـه     – يعني آن نيروي اجتماعي    شرايط ذهني نه  فراهم آمده بود و   

.پيروزي قطعي برساند

امي آغاز شـد كـه مـاركس و انگلـس حيـات             در دوران امپرياليسم كه از اواخر قرن نوزدهم يعني هنگ         

نداشتند، شرايط و مقدمات مادي لازم براي سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي  در بطـن نظـام سـرمايه داري                    

رگري بـويژه در كـشورهاي واقـع در    جنـبش كـا  شدت خود رسيد وفراهم آمد، تضادهاي جامعه به حدت و    

بـا  كـارگر ي  ترش بيـسابقه اي يافـت، پيونـدهاي طبقـه            سيستم جهاني سرمايه داري گـس      "ضعيفي  حلقه  "

تـصرف  ي  لايه هاي ميانه شهر استحكام پذيرفت و بدينـسان مـسئله            متحدين دموكراتيك آن يعني دهقانان و     

در چنـين دورانـي     . عملي آن استوار شد   لاب سوسياليستي بر بنياد واقعي و       كارگر يا انق  ي  قدرت توسط طبقه    

تجـارب تـاريخي جديـد بـه شـيوه اي خـلاق             ي  سوسياليستي ميبايست بـر پايـه       تئوري ماركسيستي انقلاب    

.انجام رسانيده اين وظيفه را لنين ب.گسترش يابد

 تئـوري ماركسيـستيِ    ،سرمايه داري ي امپرياليستيِ   مرحله  ي  همه جانبه   لنين بر پايه ي تحليل عميق و      

: اين احكام عبارتند از   .ار مهم غني ساخته است    بسيي   يك سلسله احكام اصولي تازه       انقلاب سوسياليستي را با   
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 بالنتيجـه ضـرورت    وحتي در يـك كـشور  كارگر نخست در چند كشور وي  امكان و ضرورت پيروزي طبقه      

اقتصادي گونـاگون، نـاگزيري گـسيخته شـدن          سياسي و  –همزيستي كشورهاي داراي سيستم هاي اجتماعي       

ر كشورهاي واقع در ضعيف ترين حلقه هاي آن، هژمـوني            نخست د  –اقتصاد جهاني سرمايه داري     ي  زنجيره  

ي طبقـه   ي  طبقه كارگر و فرارويي انقلاب بورژوا دموكراتيك به انقلاب سوسياليـستي، ارتبـاط ميـان مبـارزه                  

كارگر كشورهاي سرمايه داري پيشرفته با جنـبش آزاديـبخش خلقهـاي مـستعمره و وابـسته، پيـدايش وضـع                     

كارگر، ديكتاتوري پرولتاريـا بـر     ي  ي و ذهني براي انقلاب، نقش پيشاهنگ طبقه         انقلابي، درآميزي شرايط عين   

كارگر با دهقانان و ديگر قشرهاي زحمتكش جامعه، تنوع اشكال گذار از سرمايه داري بـه                ي  بنياد اتحاد طبقه    

.سوسياليسم، قانونمندي هاي روند انقلاب جهاني و احكام ديگر

بشري اسـت كـه ميتـوان بـه درك          ي   اين دو دوران تكامل جامعه       يك از فقط با درك ويژگي هاي هر     

همانگونـه  .پيوند ناگسستني ديالكتيكي ميان دو دوران تكامل تئوري ماركسيستي انقلاب سوسياليستي پـي بـرد             

 ماركسيسم دوران نوين است، بهمانگونه هم تئوري لنينـي انقـلاب سوسياليـستي              ،كه لنينيسم در مجموع خود    

ي اين تئوري را به هـيچ وجـه نميتـوان نـه در نقطـه                . تئوري ماركسيستي انقلابست  ي  يافته  تكامل  ي  مرحله  

. آن دانست"مكانيكي"كس وانگلس قرار داد و نه تكرار مقابل تئوري مار

ذهنـي شـرايط عينـي و    پيوند ميان   لنيني انقلاب سوسياليستي بر بنياد تحليل تناسب و       ي  تمام نظريه   

به پيوند ديـالكتيكي  عدم توجه به تناسب ميان اين شرايط و  . گذار از سرمايه داري به سوسياليسم استوار است       

يـا   عينيعامل. كم بها دادن به ديگري كار را به ولونتاريسم يا به اپورتونيسم ميكشاند       آنها، مبالغه روي يكي و    

 دو جانب كاملاً بهم پيوسته روند تاريخ   ،انسانهاي  انه   يا فعاليت آگاه   ذهنيقانونمندي هاي عيني تاريخ وعامل      
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وجـه تمـايز ماركسيـسم بـا تمـام تئـوري هـاي              ": لنـين ميگويـد   . با يكديگر پيوند ناگسستني دارند    هستند و 

و در احـوال عينـي   كه ماركسيسم روشن بيني علمي كامـل در تحليـل اوضـاع و    سوسياليستي ديگر در آنست   

با قبول بي چون و چراي نقش انرژي انقلابي و آفريدگري انقلابـي             را) اولوسيون(تحليل جريان عينيِ  تحول      

سازمانها و احزابي كه ميتوانند رابطه بـا ايـن يـا آن             نيز البته شخصيت ها، گروه ها،     و ابتكار انقلابي توده ها و     

1".به برقراري آن تحقق بخشند، يكجا در خود جمع دارديك از طبقات را لمس كنند و

كائوتسكي و ديگر رهبران انترناسيونال دوم بر ايـن پنـدار بودنـد كـه انقـلاب                نشويك هاي روسيه و   م

لنين بر پايـه    .  بالاترست به پيروزي خواهد رسيد     ،آنها از همه  ي  حتماً در كشورهايي كه سطح نيروهاي مولده        

گرهگاههـاي تـضادها    تحليل اوضاع  و احوال مشخص كشورهاي امپرياليستي ثابت كرد كه پيچيده تـرين             ي  

بـارز آنهـم   ي  نمونه  . و پيشرفته ترين كشورهاي سرمايه داري نباشند      ممكنست در كشورهايي پديد آيد كه جز      

 ـ        هاي سيـستم امپرياليـستي و بـه       ي تـضاد  يكـي از گرهگـاه هـاي عمـده          ه  روسيه بود كه از آغاز قرن بيستم ب

.آن بدل شده بودي ضعيفترين حلقه 

 خواهنـد   پيروزمند كشورهايي  انقلاب سوسياليستيِ     كانون  اين عقيده نبود كه    ولي لنين به هيچ وجه بر     

چنين كشورهايي فقط پس از پيـروزي سوسياليـسم در          . پس مانده تر از همه هستند     شد كه از نظر اقتصادي وا     

براي كشوري كـه نخـستين  .  به راه رشد سوسياليستي گام نهند      ،يك يا چند كشور ميتوانند با طي مراحلي چند        

لازم اسـت تـا     ) عامـل عينـي   (معيني در رشد اقتصادي     ي  ه  ر امپرياليسم را پاره ميكند، درج     بار در جهان زنجي   

را بر  را تأمين كند و توليد و توزيعِ     كارگر پس از بدست آوردن قدرت بتواند استقلال اقتصادي كشور         ي  طبقه  

.23، ص 16 جلد "عليه تحريم"مقاله ي :  لنين-1
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بر پايه يا سطح عـالي رشـد سـرمايه داري    چنين درجه اي از رشد اقتصادي نيز    . بنياد سوسياليستي سامان دهد   

اقتـصاد دوران   "ي كتاب بوخارين تحت عنـوان       لنين ضمن تذكرات خود درباره      . انحصاري تأمين خواهد شد   

نشان سـاخت كـه اگـر رشـد اقتـصادي      سخت مورد انتقاد قرار داد و خاطر     را   "تئوري واپس ماندگي  "،  "گذار

.رسيديم  بود، ما نيز در كار انقلاب به نتيجه اي نميسرمايه داري در روسيه به سطح معيني نرسيده

 سياسي لازم براي انقلاب سوسياليستي را نيـز  –لنين علاوه بر شرايط اقتصادي، شرايط عيني اجتماعي    

 سياسي مناسبات سياسي ميان طبقات را نيز در بر نگيـرد   –تا زمانيكه حدت تضادهاي اجتماعي      . پژوهش كرد 

،قادر به تحقـق انقـلاب  ، يعني نيروهاي انقلابي    نيروهاي طبقاتي بسود انقلاب تغيير نكند      در اثر آن تناسبات   و

نـشود، پيـروزي انقـلاب ممكـن      بحران فرمانروا دچاري ر دستگاه قدرت طبقه     به بيان ديگ  ند و به حركت نياي  

يـدايش وضـع    مهمتـرين علامـت پ    .  ناميده اسـت   "وضع انقلابي "ي اين عوامل را لنين       مجموعه   .نخواهد بود 

تشديد فعاليت سياسي توده ها به درجه اي كه ثبات نظام سياسي و ثبات دستگاه قـدرت          : انقلابي عبارتست از  

تـشديد  .انقلاب پديـد آرد   بنياد اجتماعي گسترده اي در ميان توده ها براي        را بر هم زند و    گراستثماري  طبقه  

.صادي آنهاستفعاليت توده ها نيز در آخرين تحليل در گرو وضع اقت

 آنهـا را بـه حركـت        ،توده هايي ساخته است كـه نيازهـاي عميـق اقتـصادي           ي  انقلاب فقط از عهده     "

تـضاد ميـان    بنيـاد آن بـر    توليد ريـشه ميگيـرد و     ي  هاي شيوه    از تشديد تضاد   وضع انقلابي 1".درآورده باشد 

ي  رابطـه  ،اين تضادهاضع انقلابي وولي ميان و. مناسبات توليد استوار استي نيروهاي مولده و سيستم كهنه   

زمـان  . مناسبات سياسي و طبقـاتي را نيـز در بـر گيرنـد            ي  ها بايد عرصه    ن تضاد اي. خود بخودي وجود ندارد   

.238 ، ص 14، جلد"پلخانف و واسيليف"مقاله ي:  لنين-1



17انقلاب كبير اكتبر

ي تجربه طبقه   پيدايش اين وضع و اشكال و آهنگ گسترش آن به چگونگي دستگاه قدرت حاكمه، به نيرو و                

بطـور كلـي بـه چگـونگي     اوضاع و احوال سياسـي و    ي  ه مجموعه   انقلابي و ارتباطات آن با ديگر طبقات و ب        

.عامل داخلي و عامل بين المللي بستگي دارد

ولي پيدايش آن تنها به     .  سياسي لازم براي انقلاب    -اجتماعي    ي  وضع انقلابي يعني فراهم بودن زمينه       

پيـدايش هـر وضـع انقلابـي بـه          ": لنين مينويسد .  نيز لازم دارد   شرايط عيني وابسته نيست، بلكه شرايط ذهني      

آنچنان وضعي به تحقق مي پيوندد كه عـلاوه بـر تحـولات             ي  انقلاب نخواهد انجاميد، انقلاب فقط در نتيجه        

انقلابي بـراي   ي  طبقهتوان  : اين تحول هم عبارتست از    عيني پيشگفته، تحول ذهني نيز صورت گرفته باشد و        

 كه بتواند دستگاه حكومت كهنه را كه هرگـز و حتـي        رقدرتيپچنان  دست زدن به اقدامات انقلابي گسترده و      

1... درهم شكند"نخواهند افتاد"خود، "نياندازند"چنانچه آنرا در دوران بحران نيز 

ي ل طبقـه    ي آگـاهي و تـشك     در جريان پيدايش و گسترش وضع انقلابي كه به ميزان زيادي به درجه              

لنـين  . الكتيكي عوامل عيني و ذهني انقـلاب نمـودار ميـشود          كارگر و متحدين آن نيز بستگي دارد، وحدت دي        

وحدت اين دو عامل را كه بصورت بحران عمومي  در سراسر كشور بروز ميكند، قانون اساسـي هـر انقـلاب                      

وقتي وضع انقلابي  شدت مييابد نقش عامل ذهني نيز بالا ميرود و عامل ذهني اندك اندك        . بزرگ ناميده است  

. و پيروزي آن اهميت قاطع كسب ميكندبراي بروز انقلاب

لنـين ناردينـك هـا و    .  ذهن گرايي هيچگونه الفتي نداردولي وضع انقلابي با برخورد ولونتاريستي و با     

كه به وحدت شرايط ذهني و عيني انقلاب بي اعتنا بودند و ميخواستند تنها به نيروي اراده                 -آنارشيست ها را    

219، ص26 ، جلد"گي انترناسيونال دومورشكست":  لنين-1
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گي نظريـات آنهـا را فـاش         بـي پـاي     سـخت ميكوبيـد و     -ب را فراهم سازند   رايط ذهني انقلا   ش ،فردي خود ي  

.ميساخت

وقتي شرايط ذهني يعني آگاهي و تشكيل و آمادگي توده براي انقلاب اجتماعي فراهم نباشـد بـا هـيچ          

 و بـا هـيچ   "آميـز قهر"، بـا هـيچ عمـل        " بوسـيله روسـتا    شهرهاي  محاصره  "، با هيچ گونه     "نوآوري انقلابي "

. "توده هـا را بـه حركـت انقلابـي وا داشـت     " و"به پيش تازند"هرماني فردي نميتوان انقلاب را       ق جانبازي و 

 ـ     . تجارب جنبش انقلابي سالهاي اخير ايران در اين زمينه بحد كافي گويا ست             ا تلـويح  كساني كه به تـصريح ي

تبر بوده، ولي حـالا كهنـه       انقلاب اجتماعي در دوران خود مع     ي  ريات لنين در باره     دعوي داشته و دارند كه نظ     

ان هاي فاحش به جنبش انقلابي زده        زي ،شده است، با نفي جوانب گوناگون تئوري لنيني انقلاب سوسياليستي         

 مائوئيست  تباهي آور برخلاف سفسطه هاي گمراه كننده و     . انرژي انقلابي بسيار ارزنده اي را تلف كرده اند        و

انقـلاب سوسياليـستي در     ي  ، تئوري لنـين دربـاره        ولونتاريست ها   و شيست ها ها، چپ گرايان و انواع نئوآنار     

 تمـام و  ،ما ايـران نيـز  ي عام خود را براي دوران ما و از آنجمله براي جامعه تمام اجزاء و عناصر خود، اعتبار   

.كمال حفظ كرده است

 عليه نظريه   : يعني ،رنتاريسم و ذهن گرايي، عليه افراط ديگ      زمينه همزمان با مبارزه عليه ولو     لنين در اين    

 رهگـذر رشـد اقتـصادي كـشور بطـور      اقتصادي عاميانه اي كه بموجب آن گويا شرايط ذهنـي انقـلاب در           ي  

كـارگر فـراهم خواهـد      ي  انگيخته و بدون نياز به فعاليت آگاهانه توده هاي تحت رهبري پيشاهنگ طبقه              خود

 لازم براي بروز انقلاب و پيـروزي آنـرا فـراهم    ايجاد شرايط عيني فقط امكان عيني . آمد، به مبارزه برميخاست   

 آگاه به هدف هـاي      ،مجهز به وحدت اراده و عمل     ،، نيروهاي سياسي متشكلِ   ولي براي تحقق انقلاب   . ميĤورد



19انقلاب كبير اكتبر

وجـود نباشـند، شـدت      اگر چنـين نيروهـايي م     . ، لازمند جانبازي در راه انقلاب   انقلاب و آماده براي شركت و     

بي آنكه به پيدايش وضع انقلابـي بيانجامـد، دوبـاره           ه حد اعلاي خود برسد و     تضادهاي اجتماعي ممكنست ب   

جهـت  بـدين . فروكش كند و فرصت نادري كه پس از يك دوران دراز مبارزه فراهم آمده است از دست برود              

براي بهره گيري بموقع از لحظه اي كه تضادهاي اجتماعي به حدت لازم براي پيدايش وضع انقلابي ميرسـد،                   

اساسي نيروهاي سياسي انقلاب اجتماعي، خود بايد از پيش بحد كافي متـشكل             ي  كارگر يعني هسته    ي  ه  طبق

ايـن وظيفـه   و. اتحاد با خود جلـب كـرده باشـد   ه ده را نيز بوشده و توده هاي دهقان و ساير لايه هاي شهر         

پرولتريـا در پيكـار     ": دلنـين مينويـس   . بدان تحقق بخشد  كارگرميتواند  ي  ايست كه فقط حزب پيشاهنگ طبقه       

تنها در صورتي ميتواند نيروي شكست ناپذير شـود         .....پرولتاريا  . براي احراز قدرت سلاحي جز سازمان ندارد      

كه بـر بنيـاد اصـول ماركسيـسم استواراسـت، بـه نيـروي               - كه اتحاد ايدئولوژيك آن      ،و حتماً هم خواهد شد    

.1"ميĤورد، تحكيم پذيردتش طبقه كارگر گرد تكش را در اروحدت مادي سازمان كه ميليونها زحم

.چنين است برخي از عناصر اساسي تئوري لنين درباره ي انقلاب سوسياليستي

اين تئوري  .  در نظر گرفت، نه مكانيكي     كيولي پيوند اين تئوري را نيز با واقعيت، بايد به شيوه ديالكتي           

عيـت داخلـي و خـارجي تكامـل يابـد و بـا آن               خلاق و هماهنگ بـا دگرگـوني هـاي واق         ي  نيز بايد به شيوه     

در . تحليل  دگرگوني هاي دوران پس از ماركس و انگلس رفتار كـرد            ي  يه  انگونه  رفتار شود كه لنين بر پا       هم

بـر . نبـود ين  در دوران خود با آنهـا روبـرو           دوران ما نيز پديده هاي جديد و مسائل تازه اي وجود دارد كه لن             

0808 ي فارسي،جلد اول، بخش اول، ص ، ترجمه"يك گام به پيش ، دو گام به پس":  لنين-1
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اين پديده ها و مسائل تازه  را عميقاً بررسي و تحليـل كنـد و نتـايج لازم از آن                     ست كه   ي كارگر حزب طبقه   

.بدست آورد

 سـال بـه اشـكال     يعنـي طـي پـانزده   1917 تا سال 1903فعاليت خستگي ناپذير حزب لنين كه از سال      

و تـوده اي    محـدود   ان، محفلـيِ     طوفاني، نهان و عي    م و آميز، آرا گوناگون علني وغيرعلني، مسالمت آميز و قهر      

سـال  ي در پايـان فوريـه    : پيكار كرده بود، ثمـرات خـود را ببـار آورد          عليه تزاريسم   گسترده، پارلماني وغيره،    

انقـلاب بـورژوا    . هم شكن كـارگران و دهقانـان فـرو پاشـيد          تزاري زير ضربات در   ي   سلطنت مستبده    1917

 قـدرت ديگـري     –ومت موقـت بـورژايي      در جريان اين انقلاب در كنار حك      . دموكراتيك در روسيه پيروز شد    

. بصورت شوراهاي نمايندگان كارگران و سربازان پديد آمد

 آوريل وارد بطروگـراد     3 لنين سويس را به آهنگ روسيه ترك گفت و روز            1917 مارس سال    27روز  

ضـمن گزارشـي اعـلام       مـشهورست،    "تزهـاي آوريـل   " تزهاي تاريخي خود را كه بنام        ،دشد و صبح روز بع    

پيكـار حـزب در راه چگـونگي گـذار از انقـلاب بـورژوا       ي داهيانه ي  كه حاوي نقشه   "تزها"در اين   . تداش

نشان ساخت كه جمهوري شوراها بهتـرين شـكل سياسـي           سوسياليستي بود، لنين خاطر   قلاب  دموكراتيك به ان  

درت از آن شـوراها     ق ـي  همه  "يجه گيري، شعار تاريخي دورانسازِ    اين نت ي  ديكتاتوري پرولتارياست و بر پايه      

 و 1917اين كشف سترگ براي تأمين پيروزي انقـلاب سوسياليـستي  در اكتبـر سـال                 .  را مطرح ساخت   "!باد

كه بر بنياد تئوري امكان پيـروزي سوسياليـسم در          ي لنين "تزها". شوراها اهميت عظيم داشت   ايجاد حكومت   

.لاب پديد آورديك كشور واحد استوار بود، دورنماي تازه اي براي گسترش انق
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بـاره  نامه هـايي در   " ، "ي قدرت دوگانه  درباره  "تحت عنوان   : ديگر خود در آثار    و "تزها"لنين دراين   

. راه رسيدن به پيروزي انقلاب سوسياليستي را نـشان داد         ،  " در انقلاب حاضر   وظائف پرولتاريا " و   "ي تاكتيك 

ت، اگر چـه در ايـن انقـلاب وظـائف عمـده      او ضمن تشريح اهميت و ويژگي انقلاب فوريه خاطرنشان ساخ      

بـسيار مهـم از چـارچوب    ي انجام نگرفته، ولـي انقـلاب در يـك عرصـه     "نان و آزاديصلح و "تأمين  يعني  

. آنهم ايجاد شوراهاي نمايندگان كـارگران و سـربازان اسـت          انقلاب بورژوا دموكراتيك معمولي فراتر رفته  و       

انقـلاب اساسـي   نخـستين نـشان عمـده و      ": ا چنين تعريف ميكـرد    ك انقلاب ر  فرجام ي ي  لنين مِلاك عمده    

 هم به مفهـوم علمـي دقيـق ايـن           .ديگربه دست طبقه ي      طبقه عبارتست از انتقال قدرت حاكمه از دست يك       

 ـ       بر. 1" سياسي آن    –هم به مفهوم پراتيك     كلمه  و   ه باينكـه در انقـلاب فوريـه        اساس همين حكم  و بـا توج

بقه ملاكان بدست بـورژوازي افتـاده بـود، لنـين اعـلام داشـت كـه انقـلاب بـورژوا          حاكمه از دست ط  قدرت  

گـذار ي بـاره   اساس نتيجه گيريهاي پيشين خود درآنگاه لنين بر  . دموكراتيك در روسيه به فرجام رسيده است      

يـروزي  امكان پ بيدرنگ از انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستي و امكان پيروزي انقلاب سوسياليستي و            

احوال پس از انقلاب فوريه پرداخت و بـويژه         يل واقعيت اوضاع و   ، به تحل  انقلاب سوسياليستي در يك كشور    

 اهميت حيـاتي دارد، از تحليـل خـود چنـين نتيجـه              ،خلقي  نان براي قاطبه    صلح و ي  با توجه باينكه مسئله     

 ـ        يويژگـي لحظـه   : ستي فـراهم اسـت  گرفت كه اينك ديگر همه  شرايط لازم براي پيروزي انقـلاب سوسيالي

 قدرت حاكمـه بـسب كـافي نبـودن          ،كه در آن  -اول انقلاب   ي   از مرحله    گذارحاضر در روسيه عبارتست از    

.133، ص 31، جلد "نامه هايي درباره ي تاكتيك":  لنين-1
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 قـدرت  ،كـه در آن - انقـلاب  دومي  بـه مرحلـه   -دست بورژوازي افتاده بيا ي آگاهي و تشكل پرولتار  درجه  

1." دهقانان افتد بايد بدست پرولتاريا و تهيدست ترين لايه هايحاكمه

 يعني تدارك   ، را تشكيل ميداد، حزب را بسوي هدف تازه        "تزهاي آوريل "ياين حكم كه حكم عمده      

تـوده هـاي    پاي امپرياليستي كه    برون رفت از جنگ دير    .  هدايت كرد  انقلاب سوسياليستي و تحقق پيروزي آن     

دسـت يـابي بـه آزادي       جاي گذاشته بود و     معلول بر صدها هزار كشته و   ا انداخته و  مردم روسيه را بكلي از پ     

تاريـا  رژواژي و استقرار ديكتاتوري پرول    واقعي و رسيدن به نان و زمين، در گرو سرنگون ساختن  حكومت بو             

حزب لنين براي تحقق اين هدف بـه  .  در شوراها بودو دهقانان متشكل ني انتقال قدرت  به دست كارگران       يع

امپرياليـستي دولـت    طبيعـت   واقعيات زنـدگي روزمـره،    ي  لنين بر پايه    . سازماندهي و بسيج توده ها پرداخت     

 ها و ديگر احزاب و     ي منشويك نيز زيانمندي سياست سازشكارانه     تحت رهبري كرنسكي و   موقت بورژواييِ   

نشان ميداد كه راه برون رفت كشور از بحران،          براي توده ها روشن ميساخت و      ،سازمانهاي خرده بورژوايي را   

.دست شوراهاسته تقال تمام قدرت بفقط ان

بـسيار  نـشيب رونـد انقـلاب در ايـن دورانِ      و فـراز و  1917 سـپتامبر سـال   –رويدادهاي ماههاي مه   

نفـوذ حـزب را در     پرمحتوي، صحت مشي انقلابي حزب لنين را روزبروز بيشتر براي توده ها ثابت ميكـرد و               

.افزون افزايش ميدادنها با سرعتي روزميان آ

قيام مسلح كارگران و سربازان انقلابي ارتش آغاز شد         )  نوامبر به تقويم جديد    7(1917اكتبر سال   25در

 اكتبـر   25لنـين روز    . قدرت حاكمه بدست شـوراها افتـاد      . و همان شب دولت موقت ضد انقلابي سقوط كرد        

.114، ص "درباره ي وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر"همانجا، -1
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 پيـروزي   ،فوق العـاده شـوراي نماينـدگان كـارگران و سـربازان پطروگـراد             ي  ضمن سخنراني خود در جلسه      

تـازه اي در تـاريخ روسـيه آغـاز ميـشود و ايـن          ي  از اين پس مرحلـه      ": لاب سوسياليستي را اعلام داشت    انق

.1" بايد به پيروزي سوسياليسم بيانجامد، در فرجام خود،سومين انقلاب روسيه

 را "منـشور صـلح   "سر روسيه طرح سند تاريخي جهاني       شوراهاي سرا ي   اكتبر لنين در كنگره      26روز  

يي آن طرح سند تـاريخي جهـاني ديگـر          ازكه حاوي پيشنهاد صلح بيدرنگ به تمام دول درگير جنگ بود، و           

انتقال همه زمين هاي كشور به مالكيت اجتماعي عموم خلق اعـلام  داشـت           ي   را درباره    "منشور زمين "يعني  

،بـشري ي در تـاريخ جامعـه   در همين كنگره بود كه براي نخستين بـار      . دو سند را تصويب كرد     هر ،كنگرهو

. شدهدولت شوروي كارگري ودهقاني به رهبري لنين بنياد نهاد

ي اين بزرگترين انقلاب اجتماعي  تاريخ سراسـر جامعـه           ن با تحقق پيروزي تاريخي جهانيِ       حزب لني 

زب بدينـسان ح ـ  . كمونيسم را آغـاز نهـاد     انساني، عصر فروپاشي سرمايه داري و گذار جهان به سوسياليسم و          

ي و پيـشتاز جنـبش انقلابـي طبقـه     لي به نيروي جهاني و به پيـشاهنگ  لنين از نيروي مي كمونيستِ  آفريده   

.كارگر در سراسر جهان بدل شد

 سالي كه از اكتبر بزرگ ميگذرد شهرت و حرمت و اعتبار حزب كمونيست اتحـاد شـوروي و                   60طي  

كـشورها  ي  زان راه  آزادي و عدالت اجتماعي در همـه           مبار. پيشواي آن لنين پيوسته رو به افزايش بوده است        

اپورتونيست ها و دشمنان طبقاتي ميكوشيدند ثابت . سال بسال بيشتر به اهميت بين المللي لنينيسم پي برده اند   

در مورد كشورها ي عقب مانـده ميگفتنـد كـه    .  است"محدود" و  "محلي" كه گويا لنينيسم داراي اعتبار     كنند

.2 ، ص 35 ، جلد "گزارش در باره ي وظايف حكومت شوراها": لنين-1
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ه هـا   ط  به  درد كشورهاي سرمايه داري غرب ميخورد و در مورد كـشورها ي غربـي بـه تـود                     اين آموزش فق  

ولـي تـاريخ    .ستا قابل كاربرد    ،پس مانده  و فقط در كشورهاي وا     "محصول شرق "تلقين ميكردند كه لنينيسم     

 آسـيا و  پـا، كشورهاي مختلفِ  واقع در اروبطلان كامل اين دعاوي را با پيروزي انقلاب هاي سوسياليستي در          

آفريقا كه واپس مانده ترين قاره هاي جهان بود، اكنون تعداد           ي  در قاره   . آمريكا به ثبوت رسانده است    ي  قاره  

حتـي در پيـشرفته   . سرمايه داري با ستمگيري سوسياليستي گام مينهندري از كشورهاي آن به راه رشد غير    بيشت

نيز امروز به قدرت رسيدن حـزب كمونيـست در دسـتور     ايتاليا  ن كشورهاي سرمايه داري غرب و مثلاً در         تري

.روز قرار دارد

ي كاميـابي در    ضـامن عمـده      شـرط اساسـي و     ، لنينيـسم  –موضعگيري بر بنياد اصول عام ماركسيسم       

هرگونه عدول از اين اصول عام، جنبش انقلابي كارگري و سـازمان            . سازي بنيادي جامعه است   مبارزه براي نو  

نيـسم، سكتاريـسم،    ميĤورد، به اپورتونيـسم، رويزيو     يكشاند، اشتباهات جبران ناپذيري ببار    هاي آنرا به گمراه م    

چنانچه بموقع اصلاح نشود، همانگونه كه تـاريخ جنـبش انقلابـي ايـران،             آنارشيسم و ماجراجويي ميانجامد و    

يانـت بـه انقـلاب و        خ ،يا از آنهم بـدتر    ورد و  سرخوردگي ببار ميĤ   بويژه در دوران اخير، نشان ميدهد، يأس و       

. يدملي استبداد سلطنتي از كار در ميĤهم آوايي و همكاري با رژيم ضد آرمانهاي آن و

***

 هـيچ تئـوري و جهـان بينـي ديگـري را سـراغ نـداريم كـه ماننـد             ،بـشري ي  در سراسر تاريخ جامعه     

 قلوب آنها را    يافته ، عقول و    لنينيسم در چنين زمان كوتاه و با چنين سرعتي در ميان توده ها راه                –ماركسيسم  

در ايـام مـا آثـار لنـين و ديگـر            .  خود كرده، چنين تأثير ژرفي در فراگرد تكامل جامعه بخـشيده باشـد             مسخرِ
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كلاسيك هاي ماركسيسم به تعدادي بيش از آثار بيانگران هر جريان سياسي ديگر در جهان نـشر مييابـد و در                     

.ه ميشودمقياسي بمراتب  گسترده تر از آنها مطالع

در جستجوي طرق   همه كسانيكه پوسيدگي نظام سرمايه داري و عيوب درمان ناپذير آنرا دريافته اند و             

"نوسـازي "يكهنه را دربـاره  ي معه ن معنوي جا  برانداختن آن هستند، همه كسانيكه ابتذال نسخه هاي حكيما        

د بـراي دسـت     ن ـدرك ميكن ي  رمايه دار  رفرميستي پايه هاي س    "اصلاح"ي اين جامعه ، درباره      بينه  يا وصله و  

يافتن به جهان بيني روشني كه بتواند مبرمترين مسائل دوران ما را پاسخ گويـد، روزبـروز بيـشتر بـه آمـوزش            

دههـا سـال امـروز نيـز بـسان      انديشه هاي لنين پس از گذشت   . آموزگار كبير زحمتكشان جهان روي ميĤورند     

.ود را حفظ كرده است تمام طراوت و تازگي خ،سبز زندگيدرخت سر

لنينيـسم، دشـمنان طبقـاتي و       -وهاي ترقيخواه به آموزش ماركسيسم    افزون نير وزهمروند با اين اقبال ر    

ننشسته اند و براي جلوگيري از گسترش نفوذ اين آمـوزش  مزدي نيز بيكارتايشگران و مدافعان نظام بردگيِ س

مـيهن خـود    ي   ما در جامعه     ،يكي از خشن ترين آنها را     در ميان توده ها، شيوه هاي گوناگوني بكار ميبرند كه           

–گذاران ماركسيسم ي آثار بنياد رژيم كنوني ايران كه از تأثير روشنگرانه و بسيج كننده           . ايران مشاهده ميكنيم    

 حـزب   ،مـا لنينيسم سخت در وحشت است، براي مقابله با تأثير نيرومند اين آموزش كه درفش آنرا در كشور                

آنوقت . باران پاسخ ميگويد   حتي تير  بدست دارد، كشف هر نسخه از آثار ماركسيستي را، با زندان و            ايران   توده

بيسواد رژيم يكه تاز ميدان ميـشوند        گروهي از مبلغان عامي و     ،  ارعاب قرون وسطايي   و   در چنين محيط ترور   

ي امپرياليستي مايه ميگيـرد،  شورهاك با انواع چرندهايي كه غالباً از بارگين رنگين نامه هاي مبتذل بولوارهاي             و

رويزيونيستي، با چنگ زدن به جفنگ هاي وامانده هايي چـون     تسكيستي و وفاله هاي تر  ع آور ت  شخوار تهو با ن 
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ديگر كلاسيك ها و    ونتساب دروغين آنها به لنين       و ا  "انديشه ها " جيلاس ها، با توسل به جعل آشكار         ميلوان

 خنـده   "رديـه هـاي   " و "نقدها"ن اصلي و تفسير تحريف آميز آن،        ه از مت  سرانجام با بيرون كشيدن يك انديش     

 در قبال اين آموزش سترگ دوران       "عالمانه"لنينيسم و ماركسيسم چاپ ميزنند و بدينسان با قيافه هاي           بر  آور  

. ن عمل ميكننداوباشاما به كردار

 بـود،  "كهنه شـدني  " و "رد شدني "انسان كه اين بي مايگان مينمايانند، چنين آسان       اگر اين آموزش بد   

ء بـاران را در ازا     نميشدند و خطـرات زنـدان و تير        اره آثار آنرا اينچنين به جان خريد      مبارزان انقلابي دستيابي ب   

طويـل  نيم قد و برنامه هـاي عـريض و        عكس آنرا نيز بسان تئوري هاي قد و       و بر . آن، چنين آسان نميگرفتند   

.شبه از ياد ميبردند، يك"خيزرستا"ي از ساخته هاي حزب نوساخته ته و بسياري شهساخي احزاب منحله 

 اي نيـستند كـه گذشـت    "آمـوزش هـا  " آن يگذاران ماركسيسم از زمره نه، آموزش لنين و ديگر بنياد 

.ا غبار فراموشي بپوشاند بزند وبآن  بر"مهر باطله"زمان 

آثـار  . آزادي و عـدالت اجتمـاعي هـستند       لنين همرزمان نيرومندِ رزمنـدگان راه       ي  آفريده هاي انديشه    

.انقلاب اجتماعي هستندي  لنين اسناد بايگاني نيستند، بلكه زرداخانه – انگلس -ماركس

كنون به پيروزي هاي تـاريخي       لنينيسم تا  –درفش ماركسيسم   ي  جنبش هاي انقلابي كارگري در سايه       

ادري جهاني همه خلق ها، به برقراري عـدالت  همين درفش سرانجام به بري در سايه فراوان دست يافته اند و  

.اجتماعي واقعي و نيكبختي همگاني در سراسر جهان تحقق خواهند بخشيد
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بين المللي بسيار قابل ملاحظه اي در دست داريم كه با نهايـت صـراحت گويـاي                 ي  اكنون ما تجربه    «

ي و صـرفاً    عنـي از ويژگـي مل ـ     ساسي انقلاب ما داراي اهميت محلي نيـستند، ي        آنست كه برخي از خصائص ا     

لنين.»روسي ناشي نميشوند، بلكه واجد اهميت بين المللي هستند

پايان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، از انتشارات حزب توده ايرا» )1977-1917( سال اكتبر كبير 60«نقل از كتاب * 
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